
نگاه آخر

در مراسم اسکار 2025 که یکشنبه‏شب 2 مارس )بامداد دوشنبه 13 اسفندماه( 
برگزار شــد، جوایز اصلی ازجملــه بهترین فیلم، بهتریــن کارگردانی، بهترین 
فیلمنامه، بهترین تدوین و بهترین بازیگر نقش اول زن، به فیلم مستقل »آنورا« 
رسید تا به‌نوعی سال 2024 میلادی در سینما یادآور فیلم سیندرلایی استریپ 
کلابی »آنورا« باشد؛ فیلمی که شروع ماجراجویی‏هایش از تابستان سال گذشته 
و کسب جایزه نخل طلایی کن آغاز شد و تا دریافت بالاترین جایزه مراسم اسکار 
رسید. داستان »آنورا«ی بیکر در مورد یک رقصنده است که با پسر یک الیگارش 
روسی فرار ‏می‏کند. این فیلم با بودجه تنها شش میلیون دلار ساخته شد که رقمی 
بســیار پایین در قیاس با دیگر رقبای خود بود. اعضای آکادمی اســکار امسال 
ترجیح دادند چشم خود را به روی فیلم‏های پرخرجی مثل »شرور« یا »تلماسه: 
قسمت دوم« ببندند و در عوض »آنورا« را به مجموعه‏ای از برندگان بهترین فیلم 
مستقل چندسال اخیر ســینما ازجمله »همه‌چیز همه‌جا به‌یکباره«، »کُدا« و 
»سرزمین خانه به‌دوشان« اضافه کنند. شان بیکر و »آنورا« برای صنعت سینما 
که به‌واسطه سرویس‏های استریم دچار دگرگونی شده و به‌دلیل آشفتگی‏های 
اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته، مظهر نوعی خلوص سینمایی بوده است. شان 
بیکر در هنگام دریافت یکی از چندین جایزه‏ای که یکشنبه‏شب کسب کرد، در 
ستایش سالن‏های سینما گفت: »کجا عاشق فیلم‏ها شدیم؟ در سالن سینما. 
فیلمسازان باید به ساختن فیلم روی پرده بزرگ ادامه دهند.« بیکر با کسب چهار 
جایزه اســکار در مراسم اسکار امســال، به رکورد والت دیزنی که در سال 1954 
برای چهار فیلم مختلف در یک شب برنده اسکار شد، رسید. جالب اینجاست 
مشهورترین فیلم بیکر پیش از »آنورا«، فیلم »پروژه فلوریدا« نام دارد که اتفاقاتش 
در یک متل کم‏هزینه در فلوریدا در سایه دیزنی‏لند رخ ‏می‏دهد. بیکر در ستایش 
سینمای مستقل نیز در سالن مراسم، چنین جمله‏ای را بر زبان آورد: »زنده‏باد 

سینمای مستقل!«

اسکار برای سینمای ایران �
یکی از شگفتی‏های اسکار امسال برای مردم ایران و سینمادوستان ایرانی 
این بود که کام علاقه‏مندان فیلم در ایران را شــیرین کرد. انیمیشــن کوتاه »در 
سایه سرو«، ساخته دو سینماگر ایرانی یعنی شیرین سوهانی و حسین ملایمی 
محصول کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان توانست جایزه اسکار بهترین 
انیمیشــن کوتاه امسال را دریافت کند تا ســینمای ایران بعد از اصغر فرهادی 
دوباره مورد توجه قرار بگیرد. ملایمی و سوهانی به‏دلیل نداشتن ویزا تا روز قبل 
از برگزاری مراسم، حضورشان در هاله‏ای از ابهام بود. نکته عجیب اینکه آنها تنها 
سه‌ســاعت قبل از آغاز مراسم اســکار به لس‏آنجلس رسیدند. این دو سینماگر 
جوان ایرانی بعد از دریافت جایزه اسکار نطق خود را چنین آغاز کردند: »خیلی 
سوررئاله، شاید باورتون نشــه، هواپیمای ما سه ساعت پیش در لس‏آنجلس به 
زمین نشســت، ضمن اینکه تا دیروز ویزا نداشتیم و کاملًا هم ناامید بودیم، اما 
حالا در برابر این جمعیت هســتیم و این یک معجزه است.« ملایمی در بخش 
دیگری از سخنرانی اسکار خود گفت: »ما این فیلم و این جایزه ارزشمند را به تمام 
کسانی که همچنان در نبردهای درونی و بیرونی خود با شجاعت مبارزه می‏کنند 
و هیچ‏کس از آن‏ها باخبر نیست، تقدیم می‏کنیم مخصوصاً هموطنان ایرانی‏مان 

که هنوز در سختی به‌سر می‏برند.«

آدرین برودی و بازهم بازمانده هولوکاست  �
آدرین برودی، بازیگر آمریکایی یکشنبه‏شــب توانســت بعــد از بیش از 20 
ســال دوباره نامزد اسکار شود و دوباره این جایزه باارزش را دریافت کند و جالب 
اینجاست که بازهم برای ایفای نقش یک بازمانده هولوکاست. برودی با این کار 
به رکوردی تاریخی دست پیدا کرد او به تنها بازیگر مرد تاریخ سینما بدل شد که 
با تنها دو نامزدی نقش اول مرد دو بار این جایزه باارزش را دریافت کرده اســت. 
از نظر تعداد جایزه اســکار، برودی حالا به صف بازیگران بزرگ دواسکاری تاریخ 
ســینما مانند مارلون براندو، گری کوپر، فردریک مارچ، اسپنسر تریسی، شان 
پن، تام هنکس، داســتین هافمن و... پیوســته اســت. آدرین برودی که برای 
دومین‌بار با یک نقش بازمانده از هولوکاست برنده جایزه اسکار شد، نطق خود 

را هم به موضوع جنگ و آســیب‏های آن اختصاص داد. او گفت: »من بار دیگر 
اینجا هستم تا آسیب‏های طولانی‏مدت، پیامدهای جنگ و ظلمِ سیستماتیک، 
یهودستیزی، نژادپرستی و... را نشان دهم. من برای جهانی سالم‌تر و شادتر دعا 
‏می‏کنم. اگر گذشته ‏می‏تواند چیزی به ما بیاموزد این است که نگذاریم نفرت از 

کنترل خارج شود.«

بهترین بازیگر زن �
برخلاف جایزه بهترین بازیگر مرد که آکادمی اسکار ترجیح داد بازیگر کهنه‏کار 
را دوباره انتخاب کند و از بازیگر جوان تحسین‏شده از سوی انجمن بازیگران آمریکا 
یعنی تیموتی شالامی و نقش باب دیلن چشم‏پوشی کرد، در بخش بهترین بازیگر 
زن، این اتفاق برعکس رخ داد. بســیاری انتظار ‏می‏کشیدند تا دمی مور، بازیگر 
کهنه‏کار هالیوود که سابقه شهرتش به حدود 35 سال پیش و فیلم »روح« ‏می‏رسد، 
سرانجام این جایزه را دریافت کند ولی اسکار درنهایت به مایکی مدیسون، بازیگر 
25 ســاله فیلم »آنورا« رسید. مدیسون در نطق دریافت اسکار خود به جامعه‏ای 
که نقش‏شــان را بازی می‏کند، ادای احترام کرد. او در این فیلم، نقش یک کارگر 

جنسی را که عاشق یک الیگارش روس ‏می‏شود، بازی کرده بود.

دست فرانسه باز هم از اسکار کوتاه ماند �
در اوایل فصل جوایز سینمایی، به‌نظر ‏می‏رسید کشور فرانسه بعد از سه‌دهه 
ناکامی ســرانجام به جایزه اســکار بهترین فیلم بین‏الملل نزدیک شده است؛ 
اتفاقی که در اثر تغییرات متعدد کمیته‏های انتخاب فیلم تااندازه‏ای ممکن شده 
بود. بااین‌حال با حواشــی‏ای که برای فیلم »امیلیا پرز« نماینده کشور فرانسه و 
بازیگر زن آن رخ داد به‌یکباره ورق برگشت و فیلم شانس خود را در اغلب بخش‏ها 
ازجمله بهترین فیلم بین‏الملل از دست داد. در این بخش جایزه اسکار سرانجام 
به فیلم برزیلی »من هنوز اینجا هســتم« ساخته فیلمساز مشهور سینما، والتر 
سالس رسید. این فیلم داســتان مقاومت مردم در دوران دیکتاتوری نظامی در 

کشور برزیل است. 

اسکار مکمل مرد و زن �
اسکار نقش مکمل مرد امسال به کیران کالکین، بازیگر آمریکایی برای ایفای 
نقش نوه یک بازمانده از هولوکاست در فیلم »یک درد واقعی« رسید. کالکین در 
نقش بنجی بازی ‏می‏کند که با پســرعموی خود به لهستان ‏می‏روند تا در قالب 
یک تور گردشگری ضمن آشنایی با مکان‏های تاریخی لهستان در دوران جنگ 
جهانی دوم، به محل ســابق زندگی مادربزرگ خود ســر بزننــد. فیلم »یک درد 
واقعی« همچون »آنورا« اثری کم‌خرج بود که برای اولین‌بار در جشنواره ساندنس 
به نمایش درآمد. اسکار نقش مکمل زن نیز به زویی سالدانا، برای ایفای نقش در 
فیلم جنجالی »امیلیا پرز« رسید. سالدانا در هنگام سخنرانی همراه با اشک خود 
گفت: »از آکادمی اســکار تشکر ‏می‏کنم که شجاعت و قدرت زنی مانند ریتا را 
به‌رسمیت ‏می‏شناسد.« سالدانا همچنین به همه رقبایش ازجمله فلیسیتی جونز 

و ایزابل روسلینی، ادای احترام کرد و آنها را الهام‌بخش خود خواند.

جوایز مهم دیگر �
جوایز بهترین مستند بلند و بهترین انیمیشن بلند نیز به‌ترتیب به فیلم »جز 
این سرزمین جایی نیست« و انیمیشن »جریان« رسید. مستند »جز این سرزمین 
جایی نیســت« درباره همکاری بین یک فعال فلســطینی و یــک روزنامه‏نگار 
اسرائیلی، در بحبوحه درگیری‏ها در کرانه باختری است. انیمیشن بدون دیالوگ 
»جریان« نیز داســتان یک گربه، یک ســگ، برگچه‏خوار و لمور دم‏حلقه‏ای در 

دنیایی پساانسانی است و درباره تلاش این موجودات برای زنده‌ماندن است.

جای خالی آلن دلون در کلیپ یادبود درگذشتگان �
از اوایل دهه 90 میلادی بخشی به مراسم اسکار اضافه شد که در آن، هرساله 
به درگذشته‏های سینما در آن بازه ادای احترام ‏می‏شود. به سنت همیشه امسال 
نیز این ویدئو با ادای احترام به نام‏های مهم سینمایی که در یک‌سال گذشته از 
دنیا رفته‏اند، در مراسم پخش شد. در این ویدئو به بزرگانی چون مگی اسمیت، 
جینا رولندز، راجر کورمن، کریس کریستوفرســون، شلی دووال، دیوید لینچ و 
جین هکمن ادای احترام شــد. در فضای مجازی البته بسیاری از علاقه‌مندان 
ســینما به فراموش کردن چهره‏های شــاخصی چون آلن دلون یا الیویا هاسی 

)بازیگر فیلم »رومئو و ژولیت«( اعتراض کردند. 

اسکار برای ایران، آنورا، برودی و دیگران

زنده‏باد سینمای مستقل
 روزنامه‏نگار سینما

کتابخانهمحمدامین شکاری

فاجعه‏ای در یکی از پارک‏های جنوب شهر 
کتــاب »درختان جنگل مســموم« نوشــته 
سروش قرایی در ۳۵۰ صفحه و با قیمت ۴۲۰ 
هزار تومان توسط نشر چشمه به چاپ رسیده 
اســت. »درختان جنگل مسموم« داستانی 
درباره یک کارتل مواد مخدر در تهران است و 
روند گسترش‏اش، داستان دوستی و انتقام. 
فاجعه‏ای در یکی از پارک‏های جنوب شــهر 
تهران که طی آن چهار ضارب مســلح، یک 
سرهنگ اداره مبارزه با مواد مخدر را به قتل 
می‏رسانند. در جهانی کابوس‏وار، قهرمانان 
که گویی خواب‏گردهایی هســتند که روی 
تیغه‏هایی لغزان قدم می‏زنند، کورمال‏کورمال 
می‏کوشند راهی به زندگی و رستگاری پیدا 
کنند. داستان در 9 فصل و از چشم پنج راوی 
نقل می‏شود؛ راوی‏هایی که بعضی‏شان گویی مارخوردگانی اژدهاصفت‏اند 
و بعضی‏شان آدم‏هایی معمولی در چنبره له‏کننده واقعیت. برخلاف آن‏چه 
از داســتانی جنایی انتظار می‏رود، راویان قصه هرچه پیش می‏روند، بیش 
از آنکه به نجات بیندیشند درگیر موقعیت‏هایی انسانی و ملموس می‏شوند. 
این رمان اولین اثر ســروش قرایی اســت. او که پیشــینه‏ای در ترجمه آثار 

جامعه‏شناختی و علمی دارد، اکنون پا به عرصه داستان گذاشته است. 

درختان جنگل 
مسموم

 نویسنده:‌
سروش قرایی

انتشارات: چشمه

تاریخ

مرگ استالین
14 اســفندماه 1331، ژوزف 
اســتالین، رهبــر و دیکتاتــور 
شوروی به مرگ طبیعی و در اثر 
خفگی ناشــی از سکته مغزی 
درگذشــت. او از ســال 1922 
تــا 1953، بیش از ســه دهه با 
خشونت و استبدادی تمام‏عیار 

بر کشور شوراها حکومت کرد و جدا از حذف و ترور مخالفان سیاسی خود در 
حزب کمونیست، بسیاری از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و متنفذان 
منتقد خود را سرکوب کرد. در دوره او، برنامه صنعتی‏شدن سریع کشور در 
دســتور کار قرار گرفت؛ برنامه‏ای که در آغاز چندان موفقیت‏آمیز نبود اما 
امروزه آمارهای تاریخی نشان می‏دهد که در کل، در رشد اقتصادی شوروی 
موثر بوده اســت. در کنار این، اصلاحات کشــاورزی استالین که به‌دنبال 
کشــاورزی اشــتراکی بود، طرحی ناموفق از آب درآمــد و به قحطی‏های 
بزرگ انجامید. استالین گناه این خطا را البته بر گردن کولاک‌ها )دهقانان 
ثروتمند( انداخت و دست به انتقام از آنان گرفت. استالین در زمان جنگ 
جهانی دوم در کنار متفقان قرار گرفت و شکست هیتلر در روسیه به تحکیم 
موقعیت جهانی او کمک کرد؛ چنانکه پس از این جنگ، شوروی با استیلا 

بر بلوک شرق، به یکی از دو ابرقدرت جهان بدل شد. 

 چهره

از پیشگامان عکاسی پرتره
فخرالدین فخرالدینی در 14 اسفند ســال ۱۳۱۱ در تبریز به دنیا آمد. پدرش 
شاعر و عکاس بود و برادرش فرهاد از بزرگترین موسیقی‏دانان معاصر است. او 
از کودکی به نقاشی علاقمند شد و از ۱۸ سالگی عکاسی را در کنار پدرش آغاز 
کرد. فخرالدینی پس از کسب تجربه در ایران، راهی آمریکا و آلمان شد و در زمینه 
شخصیت‏گرایی در عکاسی پرتره پژوهش و شروع به‌کار کرد و با مطالعه چندین 
کتاب از عکاسان معاصر جهان، به عکاسی پرتره گرایش یافت. فخرالدینی مدت 
۳۰ سال در آکادمی سانفرانسیسکو و مدت یک‌سال‌ونیم با یکی از صاحب‏نظران 
بزرگ عکاســی در دنیا به‌نام شارکوفســکی مشــغول به کار شد و تکنیک‏های 
برجسته عکاسی را فراگرفت. این استاد برجسته عکاسی، سال‏های متمادی به 
عکاسی از چهره‏های ماندگار علمی، فرهنگی و هنری مشغول بوده و در ده‏ها 
نمایشگاه خارجی و داخلی خوش درخشیده است. او 
تابلوهای خود را در قالب مجموعه کتاب‏های عکس 
پرتره به انتشار درآورده‏ و اوج قدرت هنر عکاسی‏اش 
در تک‏تک پرتره‏هایش به چشم می‏خورد. به 
بیان خود فخرالدین فخرالدینی، اغلب 
نامداران برجسته ایران روی صندلی 
آتلیه او نشسته و به لنز دوربین‌اش 

خیره شده‏اند.

جان‏به‏لب‏رسیده‏ها

خیلی اتفاق‏ها می‏افتد که صرفاً دلمشــغولی عده‏ای 
خاص محســوب می‏شــود و ربطی بــه مردم نــدارد. 
مثل خیلی از چیزهایی که در همین روزنامه منتشــر 
می‏شــود. ما درباره تئاتر و نمایشــگاه نقاشــی و فلان 
کتاب شعر می‏نویسیم. مخاطب این نوشته‏ها هم کسی 
نیســت جز خودمان و چند نفر معدود مثل خودمان. 
بااین‌حال مخاطب روزنامه فکر نمی‏کند این حرف‏ها 
هیچ دخلی بــه او ندارد. فکر می‏کند این‏ها چیزهایی 
اســت کــه او فرصت دیدن و خواندن‏شــان را نــدارد و 
اصــاً ‏ای‏کاش فرصتی می‏شــد تا او هــم بتواند فارغ 
از غم نــان و دیگر مصیبت‏هــای زندگی‏اش به همین 
چیزهــا بپــردازد. در همین ایام جشــنواره فیلم فجر، 
کلی آدم که شــاید سال‏هاست پایشــان به سینما باز 
نشده با دیدن نوشــته‏های بر و بچه‏های منتقد درباره 
فلان فیلم و بهمــان کارگردان، از من پرســیده‏اند: آیا 
واقعاً همین‏طور است که می‏گویند؟ همین پرسش‏ها 
نشان می‏دهد که نوشته‏هایی از این دست خیلی هم 
به ســایق و علایق مردم بی‏ربط نیستند. اما کیست 
که نداند مردم بیش از هرچیز به سیاســت توجه نشان 
می‏دهند؛ به‏ویژه به سیاستی که به زندگی روزمره آن‏ها 
گره خورده باشد. علت اینکه در سال‏های گذشته بحث 
تحریم و مذاکره و سیاســت خارجی و وزیر امورخارجه 
این‏قدر در کانون توجهات مردم قرار گرفت این بود که 
مردم فکــر می‏کردند اگر قرار اســت اتفاقی در زندگی 
روزمره آن‏ها بیفتــد، از این طریق خواهد افتاد و باز به 
همین دلیل، وزیر اقتصــاد و رئیس بانک مرکزی برای 
اغلب مردم آدم‏های مهمی محســوب می‏شدند. این 
یکی، دو روزه که بحث اســتیضاح وزیر اقتصاد مطرح 
بود بسیاری از همکاران من گمان می‏کردند مخاطب 
رســانه، این اخبار را با جدیت تمام دنبال خواهد کرد. 
در کمال تعجــب حتی مخاطبان حرفه‏ای ســایت‏ها 
و خبرگزاری‏هــا به چنین واقعه مهمــی اعتنا نکردند. 
آخر شب، خبر اســتعفای ظریف آمد. باز هم برخی از 
همکاران من تصورشان بر این بود که ظریف با همتی، 
فرق دارد و این‌بار زلزله‏ای در ارکان سیاســی کشــور و 
افکار عمومی اتفاق خواهد افتاد. بازهم آب از آب تکان 
نخورد و حتی خبر انتشــار این وقایع نتوانست از دیگر 
اخبار و حوادث روزمره پیشــی بگیرد. حتماً شــما هم 
هر چندوقت یک‌بار شایعه استعفای آقای پزشکیان به 
گوش‌تان خورده اســت. من نمی‏دانم چه کسانی و با 
چه نیتی این شایعه را پخش می‏کنند اما بعید می‏دانم 
در شرایطی که لوبیاچیتی، بیش از نیم‌میلیون تومان 
قیمت پیدا کرده، چنین خبری حتی بتواند برای مردم 
مهم باشــد. از این همه بی‏اعتنایی به وقایع و حوادث 
سیاسی باید ترسید. انتخابات گذشته با آن همه دادار 
دودور، جلیلی‏هراسی، زاکانی‏خوفی، قالیباف‏بیمی، 
قاضی‏زاده‏هاشمی‏ترســی و دیگر مخلفات به زحمت 
به 40 درصد مشــارکت رسید. تازه از بین آن 40 درصد 
هم بســیاری از سر اکراه پای صندوق رأی رفتند. حالا 
شــش‌ماه از انتخابات نگذشته کجای کاریم؟ آن‏هایی 
که صبح تا شــب دســت به دعا برداشــته‏اند که دولت 
پزشــکیان زمین بخورد که هیچ، تکلیــف آن‏هایی که 
اندک امیدی به این دولت داشــتند چه می‏شود؟ اگر 
آن‏ها هم به صــف آن 60 درصد ناامید از وضع موجود 
پیوســته باشــند چه می‏توان کرد؟ اگــر؟ یعنی هنوز 
نپیوسته‏اند؟ تعارف را کنار بگذاریم. تنها ساده‏لوحان 
و لجبازان عرصه سیاســت ممکن است گمان کنند با 
حذف پزشــکیان و دارودسته‏اش عرصه‏ای برای ظهور 
آن‏ها در سیاســت‏های رســمی جمهوری اسلامی باز 
می‏شود. زهی خیال باطل! پزشکیان آخرین تیر ترکش 
عقلای نظام بود. مگر اینکــه حضرات هوس کنند بار 
دیگر انتخاباتی را رقم بزنند که در یک مسابقه تک‏نفره 
قهرمان شــوند که حاصلش را دیدیــم. مملکت تا چه 
آســتانه ‌ای رفت تا آنجا که فغان از خودی و غیرخودی 
به آسمان برخاست. به‌قول حکیمانه پورمحمدی: آقای 
رئیســی اگر در قید حیات بود خودش هم راه خودش 
را ادامه نمی‏داد! آن‏هایی که از چنین اوضاع و احوالی 
خوشــحالند خوب بدانند که اگر اســتیضاح همتی و 
استعفای ظریف برای مردم مهم نیست به طریق اولی 
حیات و ممات رقبای این دولت هم برای این مردم مهم 
نیست. می‏گویند مردم دیگر هیچ چیزی به‌جز اوضاع 
اقتصادی برایشان اهمیت ندارد. درست هم می‏گویند. 
می‏گویند چنین اوضاعی بســیار خطرناک است. این 
را هم درســت می‏گویند. امــا از ایــن خطرناک‏تر هم 
ممکن است. آن هم وقتی است که دیگر حتی اوضاع 
اقتصادی هم برای مردم مهم نیســت. وقتی است که 
لوبیاچیتی اگر بشود کیلویی 100میلیون، بازهم مهم 

نیست. می‏دانید چه چیزی مهم است؟:
ای که به قصد مفلسان تیغ هلاک بسته‏ای

جان به لب رسیده از تیغ حذر نمی‏کند!

روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی
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